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وقوع اتفاقی غیرمنتظره، همه ایران را در شوک فرو برده و بخش زیادی از مردم 

هرمزگان داغدار عزیزانشان هستند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مهار 

آتش در ضلع غربی، شمال و جنوب اسکله خبرداده و نوید داده که آتش‌سوزی 

ضلع شرقی هم تا ساعات پایانی یکشنبه کنترل می‌شود. شاید تا لحظه انتشار این 

مطلب، آتش از بندر رفته باشد اما بعید است که تنور فیک‌نیوز‌ها و اخبار متناقض 

به همین زودی خاموش شود. از زمان وقوع حادثه، پایگاه‌ها و افراد مختلفی 

اقدام به اظهارنظر درباره حادثه رخ داده کرده‌اند. از بلاگر‌های اینستاگرامی و 

فعالان رسانه‌ای گرفته تا مسئولان مختلف و نمایندگان مجلس. هر کدام خود 

را در قامت صاحب‌نظری می‌بینند که لازم است راجع به هر موضوعی در کشور 

اظهار فضل کنند. افکار عمومی هم در معرکه‌ای که اخبار رسمی به صورت 

قطره‌چکانی و ناهماهنگ مخابره می‌شود، ناچار است خود را به موج اخبار 

غیررسمی و متناقض بسپارد. فرایندی که هرچیزی را می‌توان در آن دید. برخی از 

کانال‌های خبری بدون هیچ ملاحظه‌ای تصاویر دلخراش پیکر‌های آسیب‌دیده 

را منتشر می‌کنند بدون آنکه دلیل انتشار آن را از خود بپرسند. برخی دیگر که 

سمت مسئول دولتی یا نمایندگی مجلس شورای اسلامی را یدک می‌کشند، 

دربـــاره موضوعی که هیچ اطلاع دقیقی از آن ندارند، اطلاعاتی می‌دهند که 

چندســـاعت بعد توسط مقامات مرجع، رد می‌شود. در این شرایط دو گروه 

 میان محتوا‌های ضد 
ً
شدیدترین آسیب را می‌بینند. اول، افکار عمومی که عملا

و نقیض سلاخی می‌شود و دوم، نظام رسانه‌ای که به تدریج اعتمادش میان 

مردم را از دست می‌دهد. محمد لسانی، پژوهشگر حوزه رسانه معتقد است 

شکی نداریم که در میدان هر کاری که می‌شده به بهترین وجه انجام شده اما 

این فعالیت میدانی به امنیت‌بخشی رسانه‌ای ختم نشده است. در ادامه متن 

کامل گفت‌وگوی »فرهیختگان« با وی را از نظر می‌گذرانید. 

   انفعال، باعث استیلای روایت رقیب می‌شود
 سؤالاتی درباره انفجار روز گذشته 

ً
محمد لسانی معتقد است افکار عمومی مشخصا

دارد. او این ســـؤالات را در سه بخش تقسیم‌بندی کرده و توضیح داد: »یک، دلیل؛ 

دو، ابعاد مسئله، تلفات و خسارات؛ و سه، بحث کنش‌ها و اقداماتی که برای ترمیم، 

بازیابی و بازسازی توسط نیرو‌های لجستیکی و امدادی انجام شد. این سه سؤال مطرح 

می‌شود که همیشه در بحران‌ها این سؤالات وجود دارد. پس اگر آمادگی از قبل وجود 

داشته باشد، آمادگی رسانه‌ای و آمادگی تیم مدیریت بحران باید بدانند چگونه مواجه 

شوند. طبق اسناد مصوبی که در سازمان مدیریت بحران کشور در ۱۴۰۳ تصویب 

شده، وقتی حادثه‌ای در یک استان رخ بدهد، استاندار و مدیر سازمان مدیریت بحران 

سخنگو می‌شوند. دیروز همین اتفاق افتاد و این افراد سخنگو بودند، اما حداقل هدایت 

جریان خبری را در دست نگرفتند. این مسئله خیلی مهم است. ما قانون داریم و قانون 

را هم اجرا می‌کنیم، اما قانون برای چه آمده؟ قانون برای این آمده که جایی مسئله‌ای 

را حل کرده و از چالشی جلوگیری کند. دیروز این اتفاق نیفتاد؛ یعنی هدایت جریان 

خبری شکل نگرفت. ابعاد ماجرا به خاطر بزرگی آن حادثه و منطقه استراتژیکی که 

این حادثه در آن اتفاق افتاد، اهمیت زیادی داشت. طبق گزارش‌ها، این بندر دومین 

بندر استراتژیک منطقه خاورمیانه بعد از بندری در امارات است، یعنی بندر شهید 

رجایـــی بندرعباس جایگاه دوم را در منطقه دارد. خب، این هدایت جریان خبری 

می‌تواند عللی داشته باشد. من قصد ورود به علل آن را ندارم، اما مهم این است که آیا 

نحوه اطلاع‌رسانی مسئولان کمک کرد که افکار عمومی به بدترین برداشت نرسد و 

 
ً
برداشتی نزدیک به قرائت و روایت حکمرانی داشته باشد؟ نه، این اتفاق نیفتاد. اتفاقا

مسئله مهم اینجاست؛ سکوت، تأخیر و انفعال باعث ته‌نشین شدن و استیلا و نشستن 

روایت رقیب می‌شود. این به نظر من باید یک‌بار برای همیشه برای مسئولان جا بیفتد. 

 در طول سال، حداقل با پنج تا 10 بحران طبیعی یا غیرطبیعی 
ً
در بحران‌ها معمولا

مواجهیم. هر دفعه شاهدیم که متأسفانه نه تنها هدایت جریان خبری شکل نمی‌گیرد، 

 بدترین برداشت‌ها و روایت‌ها در بخشی از جامعه یا کل جامعه ته‌نشین 
ً
بلکه معمولا

 
ً
 اندیشه‌ای نیست، این مسئله صرفا

ً
می‌شود. این باید واکاوی شود. این مسئله صرفا

اجرایی هم نیست؛ مسئله به حکمرانی رسانه‌ای ما برمی‌گردد و حکمرانی رسانه‌ای ما 

نیازمند جراحی فوری و جدی برای کارآمد شدن و اثربخش شدن است.«

   مدیریت دولتی قبل از رسانه است

لسانی در ادامه با اشاره به اینکه بحث مربوط به نفر نیست، افزود: »بحث تعیین نقش 

به معنای بیان است. پس اگر گفته نشده، آیا مشکل، مشکل بیانی بوده؟ نه. به نظر 

 فهم ما از پیچیدگی مدیریت بحران این است که تعیین نقش و بیان 
ً
می‌رسد که اتفاقا

 اطلاعات 
ً
 مسئله نیست، بلکه اینکه چه چیزی از اطلاعات موثق گفته شود و اصلا

ً
صرفا

موثقی آیا وجود دارد یا نه، این‌ها می‌شود مراحل قبل از بیان و مراحل قبل از رسانه. 

خیلی وقت‌ها بزرگوارانی می‌گویند که ما در حوزه رسانه نقص داریم. من می‌خواهم 

 به رسانه تحویل 
ً
بگویم این یک دوی امدادی است که آن چوب دوم امدادی اصلا

نشده. علت، ابعاد و بخش‌های مغفول زیاد است. خب، در آن بندری که حادثه اتفاق 

افتاده، دست یک شرکت خصوصی بوده. بخش مربوطه آن بخش خصوصی خودش 

 خیلی جا‌ها خودش خبر نداشته، تعداد افراد 
ً
نقص‌هایی در کارش داشته است؛ اصلا

و این‌ها شفاف نبوده. اتفاق افتاده و از زمین و زمان مسئولان دستگاه‌ها آمده‌اند. خود 

همکاری آن بخش خصوصی کمک می‌کند به ابعاد ماجرا. پس قسمت‌های دولتی، 

حاکمیتی، سامانه‌ای و مدیریتی بخش‌های قبل از رسانه‌اند.«

   نداشتن اطلاعات در ساعات اولیه طبیعی است
اما نداشتن پروتکل نه! 

این پژوهشگر حوزه رسانه تأکید می‌کند باید حواسمان باشد که قطعات پازل قبل 

نگش‌ها و نقص‌های جدی داشتند. او در این باره گفت: »در رسانه هم 
َ
از رســـانه ل

 مسائلی بوده، اما من خیلی از این‌ها را علت اصلی و ضعف اصلی نمی‌بینم. 
ً
قطعا

 چون آن‌ها 
ً
در حـــوادث مهم دنیا حجم بالایی از اطلاعات داده نمی‌شـــود، اصلا

 در ســـاعت‌های اولیه چیز زیادی نمی‌دانند. اما حداقل 
ً
هم نمی‌دانند؛ مخصوصا

پروتکل‌هایی وجود دارد که این پروتکل‌ها ســـه چیز را تأکید می‌کنند: یک، ما باید 

سریع؛ دو، دقیق؛ و سه، هماهنگ باشیم. اگر می‌گوید »ما«، این »ما« کیست؟ آن 

»ما« همه دستگاه‌های مربوط است یعنی افراد مختلف حرف‌هایی نزنند که نقض 

حرف همدیگر باشد. خب، خبرنگاران دسترسی دارند؛ از خبرنگاران محلی گرفته 

تا خبرنگاران ملی، پشت سر هم تماس می‌گیرند و افراد مختلف چیز‌های مختلفی 

می‌گویند. ماجرا از اینجا شروع می‌شود. ماجرا از رسانه شروع نمی‌شود؛ ماجرا از 

مســـئولانی شروع می‌شود که وقتی گوشی‌شان زنگ می‌خورد، حرف می‌زنند. اما 

این مسئول، مسئولی نیست که در آن مدیریت باید حرف بزند. پس باید یک تجمیع 

داده‌ای صورت گیرد؛ آن تجمیع اطلاعات باید در ستاد بحران انجام شود و بعد آن افراد 

سریع عمل کنند. یعنی باید خودشان را به معرض نمایش بگذارند، سریع کنفرانس 

خبری بگذارند، سریع مصاحبه‌های ساعت اول، سه ساعت اول و بیانیه‌های رسمی 

را منتشر کنند. مسئله بعدی این است که رسانه‌های دیگر هم باید آن را پوشش دهند. 

اینجا هم باز ما در کشورمان مشکلی داریم؛ همه رسانه‌ها دنبال دسترسی خاص و 

خبر خاص‌اند. برای همین، صحبت مسئولان رسمی را آن‌طور که باید، پروموت و 

توزیع نمی‌کنند. هر کسی دنبال این است که رسانه خودش را بالا بیاورد. برای همین 

این تشتت به جایی می‌رسد که حتی اگر مسئولی مشخص شده که حرفی را بزند، آن 

حرف همه‌گیر نمی‌شود. افراد مختلف و رسانه‌های مختلف آن را منتشر نمی‌کنند که 

آن صحبت ضریب بگیرد و مرجع شود.«

   ابهام از وقفه در خبررسانی درست می‌شود
لسانی معتقد است که قسمت‌های مختلف پازل به‌هم ریخته مفقود است و برای 

همین تأکید می‌کند که داده‌ها باید تجمیع شوند. او در این باره توضیح داد: »مسئولان 

 مواضعی که می‌گیرند محافظه‌کارانه و محتاطانه است. حتی در ساعت‌های 
ً
عموما

اول از مواجهه با دوربین خودداری می‌کنند و به تأخیر می‌اندازند. اینجا زمینه ایجاد 

می‌شـــود برای رشد فیک‌نیوزها و اخبار جعلی. ما الگوریتم و فرمولی که برای خبر 

جعلی و دروغ و شایعه داریم، چیست؟ می‌گویند‌ ابهام ضرب در اهمیت. ابهام از 

کجا ایجاد می‌شود؟ ابهام از اینجا شروع می‌شود که خبررسانی و اطلاع‌رسانی در 

آن وقفه ایجاد می‌شود. ابهام ضرب در اهمیت. اهمیت یعنی گستردگی حادثه؛ حالا 

 دیروز اجرا شد؛ 
ً
تلفاتش، آثارش، پیامدهایش که ما شاهد آن هستیم. این فرمول دقیقا

 
ً
هم ابهام داشت، هم اهمیت داشت. برای همین رسانه‌ای به نام شبکه یک که اصلا

 
ً
رسانه منافقین بود، خبری را منتشر کرد. خب، همه هم فکر می‌کنند شبکه یک مثلا

شبکه خبر است؛ مثل این رسانه در اینستاگرام است که یکی از این پیج‌های میلیونی 

موسیقی، اسمش را گذاشته »رادیو جوان« و خیلی‌ها ممکن است ذهنیت‌شان باشد 

که این رادیو جوان ربطی به آن رادیو جوان دارد. این هم اسمش را گذاشته شبکه یک. 

خبری را منتشر کرده که کسانی که در مقدمات رسانه باشند، می‌فهمند این دروغ است.«

   مجاری رسمی چطور از اعتبار می‌افتند؟

لسانی در ادامه »سرعت«، »دقت« و »هماهنگی« را به عنوان مؤلفه‌های لازم برای 

تشکیل پازل اطلاع‌رسانی در بحران دانسته و افزود: »سرعت یعنی در معرض قرار 

دادن و به پیشواز رسانه رفتن توسط یک نفر سخنگو؛ دقت یعنی آن چیزی که می‌گوییم 

توسط دیگران نقض نشود، پس داده‌هایی که می‌دهیم باید داده‌های معتبر باشد؛ سوم، 

هماهنگی. این هماهنگی، هماهنگی بین رسانه‌ها و بین تیم است. خب، این تشتت 

چرا وجود دارد؟ چون در طول سال تمرین نمی‌شود، چون ضعف‌های ساختاری وجود 

دارد، به خاطر اینکه هر دفعه افراد با شگفتانه‌های عجیبی مواجه می‌شوند. هر حادثه 

 باز نشده‌اند. این شگفتانه‌ها هم یک امر جهانی است. 
ً
ابعاد مختلفی دارد که اصلا

 یک سندی داشتند به نام سند »سیف 
ً
من خودم در اتحادیه اروپا نگاه می‌کردم، مثلا

کامز« )SafeComms(، ارتباطات امنیتی. این ســـندی است برای اطلاع‌رسانی 

حملات تروریستی؛ یعنی آماده است که اگر الان متحمل حمله تروریستی شود، این 

سند با این پروتکل‌ها مواجه می‌شود که این‌ها را می‌گویم، این‌ها را نمی‌گویم. یک 

آرایشی و یک آمادگی از قبل ایجاد می‌کند. من به نظرم در این زمینه کمبود یا فقدان 

نیروی متخصص رسانه‌ای و تشتت مراجع، این دو را کنار هم بگذاریم؛ تشتت مراجع 

 
ً
تصمیم‌گیر و کثرت مراجع تصمیم، از طرف دیگر کمبود نیروی متخصص. اصولا

رسانه‌ای‌ها این‌طور دست روی دست گذاشته، آماده پشت در منتظرند که چه چیزی 

به ما بگویند تا بگوییم. متأسفانه اینجا آن جسارت‌های خبری در مسیر منافع عمومی 

 جسارت ذبح می‌شود، خلاقیت ذبح می‌شود، می‌رسد به یک 
ً
قرار نمی‌گیرد. اصولا

 خرده‌اطلاعات کمک‌کننده. برای همین 
ً
اخبار کلی بدون آمارها و سنجه‌ها و عملا

مجاری رسمی از اعتبار می‌افتند، چون مجاری رسمی چیزی دندان‌گیر نمی‌گویند. 

وقتی چیز دندان‌گیری نمی‌گویند، مجاری دیگر تقویت می‌شوند و افکار عمومی به 

سمت این مجاری می‌رود.«

   فعالیت میدانی خوب

باید با اطمینان‌بخشی رسانه‌ای همراه شود
این پژوهشـــگر حوزه رسانه معتقد است رسانه باید کارهایی را پیش از بحران بکند، 

 
ً
کارهایـــی را حین بحران و کارهایی را بعد از بحران. او در این باره تصریح کرد: »مثلا

بعد از بحران امید می‌دهند، یک فضای ترمیم ایجاد می‌کنند. بعد از بحران می‌روند 

به سمت اینکه تحلیل بکنند و فضای یادگیری ایجاد کنند. اما حین بحران باید چه کار 

کرد؟ رسانه در بحران چه وظیفه‌ اصلی‌ای دارد؟ یک؛ خبررسانی یعنی ارائه اطلاعات 

معتبر. دو؛ امنیت‌بخشی یعنی نسبت به اینکه تیم‌های مختلف اعزام شده‌اند، چند تیم 

به صورت مشخص آرایش مواجهه و مقابله را بیان کند و افکار عمومی که هراس از 

گسترده شدن فاجعه دارد را سدگذاری کند و مانع از تشدید فاجعه شود. این می‌شود 

 نمی‌تواند حرف روی هوا بزند؛ قسمتش باید 
ً
وظیفه امنیت‌بخشی رسانه. رسانه صرفا

مبتنی بر آمارها و اخبار دقیقی باشد که مسئولان میدانی می‌دهند. من می‌خواهم تأکید 

بکنم بین مسئول میدان و مسئول رسانه باید ارتباط موثق و رفت‌وبرگشت زیاد و دقیقی 

باشد. چیزی که دارم می‌بینم جداافتادگی است؛ یعنی مسئول میدان که کف ماجرا دارد 

فعالیت می‌کند، به رسانه می‌گوید حالا تو برو. مسئله من این است؛ یعنی باید این‌ها 

جمع بشوند. این جداافتادگی خودش را نشان می‌دهد. کسی شکی ندارد که در میدان 

هر کاری که می‌شده به بهترین وجه انجام شده. ما شکی نداریم، اما این فعالیت میدانی 

به اطمینان‌بخشی و امنیت‌بخشی رسانه‌ای ختم نشده. و سومین چیزی که رسانه باید 

بدهد در بحران، همدلی و همبستگی است؛ یعنی بتواند نشان بدهد که ما همه با هم 

در کنار مردم آنجا، در کنار امدادگران، در کنار خانواده قربانیان و مجروحان هستیم. این 

همدلی و همبستگی، قسمتی از آن در اخبار مربوط به اهدای خون بود و وجود داشت.«

   نیروی پختۀ‌ رسانه‌ای در میدان نداریم
لسانی در بخش پایانی گفت‌وگو به پروتکل‌های رسانه‌ای پرداخته و توضیح داد: »ما 

هنوز داریم تمرین می‌کنیم. هنوز پروتکل‌ها استخوان‌دار و پخته و قوی نشده‌اند. حتی 

اگر پروتکل‌ها به معنای اســـتانداردهای رفتاری وجود داشته باشد، ما نیروهای پخته 

رسانه‌ای در میدان نداریم که آن پروتکل را بتوانند به خوبی اجرا بکنند. چهار چیز در 

کنار هم موفقیت در بحران را شکل می‌دهد: ۱. پروتکل و استاندارد رفتاری - گفتاری، 

۲. نیروی رسانه‌ای پخته، ۳. رسانه دارای بُرد پیام زیاد، مؤثر و قوی، ۴. مردمی که نسبت 

به آن رسانه اعتماد دارند و آن را مصرف می‌کنند و حرف رسانه‌ای را که رسانه بحران 

است، می‌پذیرند و در جهت آن پیام عمل می‌کنند. ما وقتی همه این‌ها را در کنار هم 

می‌گذاریم، می‌گوییم بله، هدایت رفتاری در بحران شکل می‌گیرد؛ هدایت رفتار مردم 

که مردم رفتار هیجانی نکنند. خوب آیا این چهار تا هست؟ یک؛ پروتکلش می‌گویند 

هست؛ ۱۴۰۳ اردیبهشت می‌گویند پروتکل آمده. دو؛  آیا نیروی نخبه رسانه‌ای بوده؟ 

 رسانه‌ای که این را پخش بکند و شنیده بشود چقدر برد پیام دارد؟ چهار؛ حالا 
ً
سه؛ اصلا

پیام به مردم رسیده، مردم چقدر الان باور می‌کنند، همدلی می‌کنند؟ این‌ها کنار هم آن 

رسانه بحران را شکل می‌دهد. به نظر من ما در ابتدای راهیم. ما هر دفعه داریم تجربه 

می‌کنیم. کنشگری‌مان از ابعاد مختلف باید تقویت بشود؛ یک بُعدش بُعد حقوقی است؛ 

قوه قضاییه باید نسبت به کسانی که اخبار دروغ و فیک نیوز را تولید یا منتشر می‌کنند 

 کار ایجابی 
ً
مواجهه داشته باشد. یک قسمت برمی‌گردد به دستگاه‌هایی که باید عملا

بکنند، یک قسمت هم برمی‌گردد به دستگاهی که باید کار سلبی بکند. به نظر من این 

چرخه هنوز در مرحله ابداع است. باید جلوتر برویم و ان‌شاءالله بتوانیم تکمیلش بکنیم.«

انفجار عظیم در بندر شهید رجایی بندرعباس، بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، 

به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین حوادث سال‌های اخیر، ظهر روز شنبه در تقویم حوادث 

ایران ثبت شد. این حادثه که طبق گزارش‌های رسمی تا لحظه نگارش این متن 

دست‌کم 40 کشته، بیش از ۷۵۰ زخمی و ۶ مفقودی به‌جا گذاشته، خسارات 

سنگین مادی به زیرساخت‌های بندر وارد کرده و قلب میلیون‌ها ایرانی را به درد 

آورده است. با این حال، در کنار موج عظیم همدلی و همبستگی مردم ایران که 

در صف‌های طولانی اهدای خون و پیام‌های تسلیت تجلی یافت، جریان‌های 

سلطنت‌طلب و اپوزیسیون خارج‌نشین و رسانه‌های وابسته به دولت‌های عبری 

 متضاد در پیش گرفته‌اند. این جریان‌ها با بهره‌برداری 
ً
و غربی رویکردی کاملا

سیاســـی از فاجعه، بار دیگر نشان دادند اولویت‌شان تضعیف کشور در برابر 

فشـــار‌های خارجی است و آنچه تاکنون در مورد همدردی با مردم مدعی آن 

بودند، مثل همیشه دروغی کاسبکارانه بیشتر نبوده است. 

   اپوزیسیون و رویکرد همیشگی
بهره‌برداری سیاسی از فاجعه

درحالی‌که مردم ایران در سوگ قربانیان و حمایت از آسیب‌دیدگان متحد شده بودند، 

جریان اپوزیســـیون خارج‌نشین و رسانه‌های وابسته مانند ایران اینترنشنال و منوتو 

 تخریبی اتخاذ کردند. این رسانه‌ها به‌جای همدردی با قربانیان، به 
ً
رویکردی کاملا

شایعه‌پراکنی، حاشیه‌سازی و بهره‌برداری سیاسی از حادثه پرداختند. ایران اینترنشنال 

با انتشار گزارش‌هایی جهت‌دار، سعی در مقصر جلوه دادن نهاد‌های نظامی و امنیتی 

ایران داشت و همزمان این روایت را ترویج کرد که انفجار می‌تواند موضع ایران در 

مذاکرات بین‌المللی، ازجمله مذاکرات هسته‌ای را تضعیف کند. منوتو نیز با انتشار 

محتوایی که به تمسخر بیشتر نزدیک بود تا خبر، به این موج تخریبی پیوست. یکی از 

جنجالی‌ترین واکنش‌ها از سوی علی حسین قاضی‌زاده، از چهره‌های مرتبط با ایران 

اینترنشنال بود. او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »اسرائیلی‌ها می‌گویند 

تنها یک کمپین کامل نظامی، سایبری و دیپلماتیک می‌تواند راهبرد جمهوری اسلامی 

را تغییر دهد. ج.‌ا با پای خود به عرصه‌ای وارد شده که فکرش را هم نمی‌کرد.« او در 

 بلوف نمی‌زنند.« این اظهارات نه‌تنها همسویی 
ً
ادامه افزود: »فرزندان موسی معمولا

آشکار با مواضع اسرائیل را نشان می‌دهد، بلکه به‌نوعی از اقدامات نظامی علیه ایران 

حمایت می‌کند. چنین سخنانی نمونه‌ای روشن از تلاش اپوزیسیون برای تبدیل یک 

حادثه ملی به فرصتی برای پیشبرد اهداف ضدایرانی است. 

   طوطی نتانیاهو هم اشک تمساح ریخت

»باید سر مار را در تهران بزنیم.« این جمله را علاوه بر نتانیاهو که سابقه سنگینی از جنایت 

علیه مردم ایران دارد، رضا پهلوی نیز گفته است. ربع پهلوی در جریان آشوب‌های 

سال 1401 به دیدار نتانیاهو رفته بود تا منابع مالی خود را از کاسبی براندازی رونق 

بخشد و برای خوش‌رقصی به جرگه حامیان جنگ علیه مردم ایران پیوسته بود. اینکه 

»جمهوری اسلامی با ایران فرق دارد و جنگ علیه حکومت است نه مردم« ایده‌ای 

است که رضا پهلوی و سایر اپوزیسیون با هدف غزه‌سازی ایران رواج می‌دهند. نتانیاهو 

با ادعای نابودی حماس تاکنون بیش از 50 هزار فلسطینی اعم از زن و مرد و کودک و 

کهنسال را به شهادت رسانده است. نکته مضحک ماجرا اما اینجا تمام نمی‌شود. ربع 

پهلوی که با تکرار طوطی‌وار اظهارات نتانیاهو جنایت علیه مردمش را ترویج می‌کرد، 

اتفاق بندرعباس را »فاجعه‌ای« نام نهاده که به »قربانی شدن مردم بی‌گناه« منجر شده 

است. شازده پهلوی اما تشریح نکرده است که مگر آن زمان که ایده زدن سر مار را 

تکرار می‌کرد همین نتایج را در آرزو نداشته است که اکنون اشک تمساح می‌ریزد. البته 

شاید شازده پهلوی تصور می‌کند به بمب‌های اسرائیلی آموزش سیاسی و اجتماعی 

داده می‌شوند که بتوانند مرز‌های بین ایران و جمهوری اسلامی را تشخیص بدهند.! 

   دوگانه‌سازی کاذب 

یکی از استراتژی‌های اصلی اپوزیسیون خارج‌نشین طی دهه‌های اخیر، ایجاد تمایز 

کاذب بین »جمهوری اســـامی« و »ایران« بوده است. این جریان با تبلیغ این ایده 

که جمهوری اسلامی جدای از مردم ایران است، سعی کرده تحریم‌های اقتصادی، 

تضعیف نهاد‌های امنیتی و حتی اقدامات نظامی علیه ایران را مشـــروع جلوه دهد. 

انفجار بندر شهید رجایی نمونه‌ای آشکار از تناقض در این رویکرد است. درحالی‌که 

اپوزیســـیون ادعا می‌کند دغدغه مردم ایران را دارد، واکنش‌های آن‌ها به این حادثه 

نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل به رنج قربانیان و تمرکز صرف بر بهره‌برداری سیاسی است. 

تحریم‌ها، حملات سایبری یا اقدامات نظامی که این جریان‌ها مستقیم یا غیرمستقیم 

از آن‌ها حمایت می‌کنند، نمی‌توانند بین »جمهوری اسلامی« و »مردم ایران« تمایز 

قائل شوند. موشک‌ها، بمب‌ها و فشار‌های اقتصادی درنهایت مردم عادی را هدف 

قرار می‌دهند؛ همان مردمی که در صف‌های اهدای خون ایســـتادند و برای نجات 

هم‌وطنانشان تلاش کردند. انفجار بندرعباس که صد‌ها خانواده را داغدار کرد، نشان 

 ابزاری برای توجیه فشار‌های خارجی و کاهش مقاومت 
ً
داد این دوگانه‌سازی صرفا

اجتماعی در برابر اقدامات تخریبی است.  فارغ از این دوگانه، ایجاد دوقطبی و شکاف 

اجتماعی و سیاسی راهبرد همیشگی جریان اپوزیسیون است. این جریان به طور کلی 

منفعت خود را در دوقطبی‌سازی‌های رادیکال بین ارکان حکمرانی، حکمرانی و مردم 

و درنهایت خود مردم با هم می‌بیند. این دوقطبی‌سازی زمینه را برای تنش‌افزایی‌های 

نهاد‌های امنیتی غربی فراهم آورده و به اپوزیسیون فرصت کاسبی می‌دهد. به همین 

دلیل نیز اقدامات مردمی که بوی همدلی بدهد مطلوب پروژه دوگانه‌سازی این جریان 

نیست و به هر طریقی به آن حمله خواهند کرد. 

   پروژه‌بگیری علیه ملت
رفتار اپوزیسیون و رسانه‌های وابسته مانند ایران اینترنشنال را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن 

منافع مالی و سیاسی آن‌ها تحلیل کرد. این رسانه‌ها که بودجه هنگفتی از دولت‌های 

خارجی دریافت می‌کنند، در راستای سیاست‌های حامیان مالی خود عمل می‌کنند. 

ایران اینترنشنال، به‌عنوان نمونه با انتشار روایت‌های منفی و جهت‌دار از ایران، سعی 

در توجیه فشار‌های بین‌المللی و حتی اقدامات نظامی علیه کشور دارد. این رسانه‌ها با 

ایجاد تصویری مخدوش از ایران، به دنبال تضعیف روحیه ملی و مشروعیت‌زدایی از 

مقاومت مردم در برابر فشار‌های خارجی هستند. این رویکرد به‌طور مستقیم به زیان 

مردم عادی تمام می‌شود. فشار‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، که اپوزیسیون اغلب 

از آن‌ها حمایت می‌کند، زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است. با 

این حال واکنش مردم ایران به انفجار بندرعباس نشان داد که این روایت‌های تخریبی 

نتوانسته‌اند همبستگی و روحیه مقاوم جامعه ایران را تضعیف کنند. 

   خون ایران در رگ‌های بندر

بلافاصله پس از انفجار، عملیات امداد و نجات با سرعت آغاز شد. هواپیمای ایلیوشین 

نیروی هوافضای سپاه برای مهار آتش‌سوزی به کار گرفته شد و آمبولانس‌ها، هلیکوپتر‌ها 

و اتوبوس‌های امدادی از سراسر کشور به بندرعباس اعزام شدند. طبق آمار رسمی، از 

۷۵۰ مصدوم این حادثه، ۳۵۷ نفر همچنان در بیمارستان‌ها بستری هستند که حال 

۲۱ نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است. خسارات مادی به زیرساخت‌های بندر و 

مناطق اطراف نیز قابل‌توجه بوده و عملیات بندری به‌طور موقت متوقف شده تا تمرکز 

بر امدادرسانی و اطفای حریق باشد.  اما آنچه در این میان بیش از همه خودنمایی کرد، 

واکنش سریع و همدلانه مردم ایران بود. تنها ساعاتی پس از انفجار، صف‌های طولانی 

برای اهدای خون در بندرعباس و دیگر شهر‌های اعلام‌شده در مراکز سازمان انتقال 

خون شکل گرفت. این صحنه‌ها یادآور همبستگی مردم در دیگر فجایع ملی مانند زلزله 

بم، زلزله سرپل‌ذهاب یا سیل‌های سال ۱۳۹۸ است. با وجود مشکلات اقتصادی و 

چالش‌های اجتماعی، مردم ایران بار دیگر نشان دادند در لحظات بحرانی، قلبشان 

برای هموطنانشان می‌تپد. شخصیت‌های برجسته فرهنگی، ورزشی و سیاسی نیز با 

انتشار پیام‌های تسلیت و ابراز همدردی، به این موج پیوستند. این واکنش‌ها تصویری از 

ایران به‌عنوان جامعه‌ای متحد و مقاوم در برابر بحران ارائه می‌دهد؛ تصویری که جریان 

اپوزیسیون یا توان درک آن را ندارد یا ترجیح می‌دهد، نادیده‌اش بگیرد. 

پی حادثه دردناک آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی بندرعباس،  در

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی ضمن تسلیت به خانواده‌های 

مصیبت‌زده‌، مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کردند که هرگونه 

سهل‌انگاری یا تعمّد در این حادثه را به‌طور کامل بررسی و کشف 

کرده و بر طبق مقررات پیگیری کنند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حادثه دردناک آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی موجب اندوه و نگرانی 

اســـت. مســـئولان امنیتی و قضایی موظفند با بررسی کامل، هرگونه 

ســـهل‌انگاری یا تعمّد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند. همه‌ 

مسئولان باید خود را در پیشگیری از حوادث تلخ و خسارت‌بار موظف 

بدانند.

اینجانـب رحمـت و مغفـرت الهی بـرای جان‌باختگان و صبر و سـکینه 

برای خانواده‌های مصیبت زده‌ آنان و شـفای عاجل برای آسـیب‌دیدگان 

این حادثه‌ تلخ را مسـئلت می‌کنم و از مردمان پر گذشـتی که در لحظه‌ 

نیـاز آمـاده‌ خون دادن به مصدومان شـدند؛ صمیمانه تشـکر می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمةالله

سیّدعلی خامنه‌ای‌

۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

پیام رهبر انقلاب در پی حادثۀ دردناک بندرعباس

ر از مردم
ّ

دستور به مسئولان امنیتی، تشک

محمد لسانی، پژوهشگر حوزه رسانه در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

حکمرانی رسانه‌ای ما نیازمند جراحی فوری است

شادی اپوزیسیون سیاه از حادثۀ بندرعباس تصویر مردم از آن‌ها را واقعی‌تر کرد

رسوایی در بندر

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست


